
سینما در‌مورد بازار دلار ساکت نبوده

مرگ ضد قهرمان در بازار دلار
عده‌ای فریاد می‌زدند که »رستگاری 

یـــک امر جمعی اســـت«، »کســـی 

نمی‌تواند به تنهایی نجات پیدا کند«، 

»آنهایی که دلار و ســـکه و حتی اقلام 

اساسی را می‌خرند و انبار می‌کنند، در حق باقی جامعه ظلم می‌کنند« و... اما 

عده‌ای دیگر می‌شنیدند و همچنان چنین رفتارهایی را انجام می‌دادند. نمی‌شود 

به درستی تشخیص داد که مصداق واژه »مردم« کدام گروه از این افراد هستند؟ 

آنها که می‌گفتند نخرید و این قطار را به سمت قهقرا هل ندهید، یا آنهایی که در 

صف خرید دلار و سکه می‌لولیدند و به فروشگاه‌ها حمله می‌کردند. اتفاقاتی که 

طی یک سال اخیر رخ داد باعث شد تا جامعه ایران و سیستم اجرایی و قانونی 

آن بسیاری از نقطه ضعف‌های خودش را به‌طور واضح ببیند. حالا ما درست شبیه 

آن وضعیتی را داریم که یک شهر کویری، پس از بارشی سیل‌آسا دارد. باران باعث 

می‌شود که چاله چوله‌های شهر، سستی سقف‌ها و دیوارها، فاضلاب ناکارآمد و 

خیلی چیزهای دیگر به قدر کافی به چشم بیایند و اهالی شهر برای حل معضلات آن 

فکر پیدا کردن تدابیری اطمینان‌بخش بیفتند. مساله ضعف در امر فرهنگ‌سازی 

هم یکی از مواردی اســـت که بعد از التهابات اقتصادی اخیر خودش را مثل یک 

تابلوی هشدار جلوی چشم‌ها قرار داد و چندان به چشم آمد که دیگر یک مساله 

لوکس و تزئینی به نظر نرسد و ضرورت پرداختن به آن احساس شود. جامعه‌شناسان 

به وضعیتی که ما امروز دچار آن شده‌ایم، مسابقه موش‌ها)rat race( می‌گویند. 

وضعیتی که موش‌ها برای پیدا کردن یک لقمه غذا به نقطه‌ای هجوم می‌آورند و 

روی سر و گردن هم پا می‌گذارند. عده‌ای از این موجودات، در همین حین جان 

خودشان را از دست می‌دهند، اما هرکسی فقط به فکر خودش است. این یک نوع 

فردگرایی مبتذل است که از منطق سود پیروی می‌کند و در جوامع سرمایه‌داری 

که ســـرعت صعود قیمت‌ها از سرعت صعود قدرت خرید افراد بالاتر است، آن را 

بیشتر می‌شود دید. هجوم شهروندان آمریکا و انگلستان به فروشگاه‌ها در روز 

موســـوم به یکشنبه سیاه که خود آمریکایی‌ها آن را مایه آبروریزی کشورشان در 

تمام دنیا می‌دانند، یکی از شاخص‌ترین نمودهای چنین فرهنگی است. اما آیا 

ما قبل از اینکه قصد کنیم به جنگ با قدرت‌های نظام سرمایه‌داری برویم، ابتدا 

پیچ و مهره‌ها را تا انتها ســـفت کرده بودیم و تلاشـــی صورت گرفته بود که از هر 

لحاظ، مثلا به لحاظ فرهنگی، نقطه ضعف‌هایمان را تدبیر کنیم؟ مساله احتکار 

و دلالی دلار و سکه و... در ایران چیز جدیدی نیست. اگر به تاریخ معاصر ایران 

نگاه کنیم، ســـه بازه زمانی را خواهیم دید که چنین وضعیتی در آن پیش آمده 

است. بار اول در جنگ جهانی اول، بار دوم در جنگ هشت ساله تحمیلی و بار 

سوم در جنگ اقتصادی اخیر. بار اول که چنین اتفاقی افتاد، چند میلیون نفر 

ایرانی بر اثر گرسنگی مردند اما این تجربه باعث شد که در جنگ هشت ساله مردم 

ایران به شکل دیگری رفتار کنند. در همان دوران هشت ساله هم کسانی بودند 

که احتکار می‌کردند و توســـط مردم ایران »زالو« خطاب می‌شدند، اما به وضوح 

می‌شد چنین افرادی را ازمردم سوا دانست و قاطبه جماعت را پیرو فرهنگی دیگر 

به حساب آورد. حالا 30 سال از جنگ گذشته و سینمای ایران تا حدود زیادی 

از فضای آن روزهایش فاصله گرفته اســـت. یک فردگرایی شدید و انزواطلب در 

سینمای ایران طی سال‌های گذشته پدید آمده که باعث می‌شود هر فرد، تمام 

جامعه را دشـــمن خودش بداند. از سریال‌های طنز شبانه که شخصیت اصلی 

آنها مرتب توســـط تمام اطرافیان سرکوب می‌شود)مثلا ساختمان پزشکان( و 

مخاطبی که طبیعتا با شخصیت اصلی همذات‌پنداری می‌کند و از همه جامعه 

متنفر می‌شود گرفته تا فیلم‌های جریان روشنفکری ایران که بدون مبالغه تمام 

آنها به نحوی درباره تنهایی انسان و نه در مذمت این تنهایی، بلکه در حال تشریح 

کیفیت آن هســـتند، خیلی چیزها طی این سالیان، زمینه‌ساز چنین فردگرایی 

مبتذلی در جامعه ایران بودند. وقتی کشور ایران در دوره جنگ هشت ساله بود، 

چند فیلم سینمایی ساخته شدند که در آنها به موضوع احتکار و زالوصفتانی که 

میلیونر یک‌شبه شدند اشـــاره می‌شد. اما در دوره سوم بحران و به وجود آمدن 

جنگ اقتصادی اخیر، ســـینمای ایران ترجیح داد مســـائلی را مطمح نظر قرار 

دهد که اساســـا دغدغه حتی 10درصد از افراد جامعه نبودند؛ زن فوتبالیستی 

که همسرش نمی‌گذارد به خارج برود، یک جوان که فروشنده مشروبات الکلی 

است و همسرش را ناراحت کرده، تکرار چندباره کاراکتر هنرمندی که علاقه به 

مهاجرت دارد و... موضوع تعدادی از فیلم‌های اجتماعی سال گذشته بودند، 

آن هم در سالی که کشور ما با بحران آب، ورشکستگی موسسات مالی، صعود ۶ 

برابری قیمت ارز و... روبه‌رو بود. این فردگرایی مبتذل، منفعل هم هست و با عمل 

قهرمانانه و فراهنجار ســـازگاری ندارد؛ طوری که هرچقدر به سال 97 نزدیک‌تر 

می‌شویم، تعداد قهرمان‌های سینمای ایران کمتر می‌شوند و مخاطب را عادت 

می‌دهد که نســـبت به هیچ مساله‌ای قضاوت نکند، چه رسد به اینکه قضاوت 

فراهنجار و قهرمانانه داشته باشیم. 
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    مقاومت یک جشنواره برای باقی ماندن

محمد خزاعی، دبیر جشـــنواره بین‌المللی فیلم مقاومـــت گفت: »برای برگزاری 

پانزدهمین دوره با مشکلات عدیده‌ای مانند بحران‌های مالی، نبود حمایت برخی 

نهادها و همچنین نبود درک درست مسئولان از این جشنواره مواجه بودیم به‌طوری 

که پیشنهاد شد برگزاری آن را به یک روز کاهش دهیم.« خزاعی همچنین گفت: 

»مشکلات اقتصادی‌ کشور به این جشنواره هم رسیده است، فشاری روی ما بود که 

برگزاری این دوره به یک شب تقلیل پیدا کند، به همین دلیل بخش‌های مختلفی 

در این دوره حذف شده‌اند اما با تلاش‌های بسیار زیاد توانستیم حداقل بودجه آن 

را تامین کنیم.« خزاعی همچنین درخصوص بودجه مصوب این جشنواره یادآور 

شد: »این جشنواره تا سال‌های گذشته بودجه مصوبی به مقدار سه میلیارد تومان 

داشـــت که امسال به دلیل شرایط اقتصادی به ۱/۵ میلیارد کاهش پیدا کرد، اما 

اکنون با وجود گفت‌وگوهایی که داشتیم به دو میلیارد و۴۰۰ میلیون تومان رسیده 

است. در حال مقاومت هستیم که فقط این جشنواره به یک شب محدود نشود زیرا 

در این صورت تاثیر اصلی خود را از دســـت خواهد داد. با این حال در این سال‌ها 

هیچ جشنواره‌ای محدود یا تعطیل نشده‌ به غیر از جشنواره ما که فشارهای زیادی 

به آن وارد شـــده اســـت. سازمان فرهنگی رسانه‌ای اوج هم در دو سال گذشته در 

بخش‌هایی به ما کمک کرد اما در این دوره فعلا گفته‌اند کمکی به ما نخواهند کرد.« 

    خانه کاریکاتور همچنان بدون مدیر

سعید اوحدی، رئیس سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران درباره خانه کاریکاتور 

و مدیریت جدید آن گفت: »روابط‌عمومی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران 

خبری مبنی‌بر انتصاب جدید در خانه کاریکاتور که یکی از رسانه‌ها منتشر کرده 

بود به دست من رساند که باید بگویم این خبر اساسا صحت ندارد و حتی اراده‌ای 

بـــرای این تصمیم هم نبوده لذا انتصاب جدید در خانه کاریکاتور کاملا از جانب 

من تکذیب می‌شود. البته احیای مجدد خانه کاریکاتور به‌عنوان مرجع هنرمندان 

کارتونیست و کاریکاتوریست در دستور کار سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران 

قرار دارد. اوحدی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با سیدمسعود شجاعی‌طباطبایی، 

رئیس سابق خانه کاریکاتور، درباره موضوعات مطرح شده در این جلسه توضیح 

داد: »شجاعی‌طباطبایی از هنرمندان خوب در عرصه کاریکاتور است. در این جلسه 

دو موضوع را با او مطرح کردم؛ اول، آمادگی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران 

برای همکاری با او و این موضوع یادآوری شـــد که وقتی من به سازمان فرهنگی، 

هنری شهرداری تهران آمدم او از سازمان رفته بود. من به دلیل شناختی که از این 

هنرمند ارزشی دارم و او را فرد تاثیرگذاری می‌دانم اعلام کردم آمادگی داریم همکاری 

همه‌جانبه‌ای با هم داشته باشیم. دوم، قصد داریم از تجربیات این هنرمند ارزشی 

در تحقق برنامه‌های ویژه اربعین حسینی در عراق استفاده کنیم.« 

    نقشه مدیر MI6 برای فرهنگ ایرانی

مهدی گلشنی که به‌عنوان چهره ماندگار و استاد برجسته فلسفه علم و فیزیک در ایران 

شناخته می‌شود ولی از او به‌عنوان یکی از چهره‌های دغدغه‌مند در حوزه فرهنگ 

عمومی هم یاد می‌شـــود. »مهر« به این بهانه گفت‌وگویی را با این استاد دانشگاه 

انجام داده و گلشنی از وضعیت و مسائل اخلاقی، فرهنگی و انسانی امروز جامعه 

سخن گفته است. در بخشی از این مصاحبه گفته است: »ما با بی‌فرهنگی آینده‌ای 

نخواهیم داشت و این همان چیزی است که دقیقا خواست آمریکا و انگلیس است. 

در ســـال‌های اخیر، رئیس اسبق MI6 انگلیس در مصاحبه با »فرید زکریا« گفت: 

»ما تا 15 سال دیگر چنان فرهنگ اینها را تغییر می‌دهیم که هیچ مشکلی با آنها 

نداشـــته باشیم!« بنابراین واقعا روشنگری لازم است، ولی در سطوح بالا متاسفانه 

این مساله مورد توجه نیست و به آن اهمیتی داده نمی‌شود.« وی در بخش دیگری 

از این گفت‌وگو گفته است: »فرهنگ آخرین دغدغه دولت‌ها بوده است؛ مخصوصا 

در سال‌های اخیر خیلی بدتر هم شده است. همه چیز تحت‌الشعاع سیاست است 

و البته این مدل سیاست‌ها ما را به جایی نمی‌رساند و برای ما آینده روشنی را شکل 

نمی‌دهد. این وضعیت فرهنگی و اخلاقی که امروز در جامعه می‌بینیم، اصلا قابل 

قبول نیست. مطمئن باشید اگر روی فرهنگ ما کار نشود، آینده‌ای نداریم. نسل 

جوان به کلی بی‌فرهنگ، بی‌اخلاق و متکبر است. «

    فراخوان شیخ زکزاکی برای بخش مردمی جشنواره فیلم عمار

دبیرخانه جشـــنواره مردمی فیلم عمار فراخوان نهمین دوره این رویداد سینمایی 

را در ســـه بخش منتشر کرد. مهم‌ترین تفاوت فراخوان جدید جشنواره فیلم عمار 

نسبت به سال‌های گذشته، اتکای آن به فراخوان‌های مردمی است. این جشنواره 

از تمام موسسات، تشکل‌های مردمی و افراد حقیقی دعوت کرده است موضوعات و 

دغدغه‌های مدنظر خود را در حوزه تولید، در قالب فراخوان‌ از سینماگران بخواهند 

و به فیلمسازانی که بهترین اثر را در این موضوعات تولید کرده‌اند هدیه‌ای مادی یا 

معنوی اختصاص دهند. دبیرخانه جشنواره فیلم عمار اعلام کرده است قصد دارد 

تدریجا فراخوان‌های دریافتی از مردم تا دی‌ماه را جایگزین فراخوان خود کند. 

براساس فراخوان این جشنواره، شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه ازجمله 

افرادی است که در بخش »فراخوان‌های مردمی« نهمین جشنواره فیلم عمار فراخوان 

داده اســـت. زکزاکی، جایزه‌ای با عنوان »جایـــزه عثمان دَن فودیو« برای بهترین 

اثر درباره »حرکت اســـامی در آفریقا« اعلام کرده است. حجت‌الاسلام آل‌هاشم، 

امام‌جمعه تبریز نیز برای بهترین اثر پیرامون »سیره مسئول مردمی و نقد مسئولان«، 

جایزه‌ای با عنوان »شهید رجایی« فراخوان داده است. سوران پیامی، قهرمان مستند 

»آفراندن« از مهاباد نیز برای سه اثر برتر با موضوع »الگوهای موفق کارآفرینی«، سه 

جایزه با عنوان »جایزه استقامت« درنظر گرفته است.

  چارسو

تحفه‌هامردی که زیاد می‌دانست

اولین فیلم شاخصی که در سینمای ایران راجع‌به موضوع 

احتکار ساخته شـــد، اولین فیلم کمدی بعد از انقلاب و 

نخســـتین فیلم مرحوم یدالله صمـــدی هم بود. »مردی 

که زیاد می‌دانســـت« ماجرای شخصیتی بود که روزنامه 

از اتفاقات آینده و روزهای جنگ به دســـتش رسید و روی 

همین حساب توانست بفهمد که قرار است در کشور چه 

اتفاقاتی بیفتد و از این طریق متوجه شود که در آینده چه 

اقلامی کمیاب خواهند شد و توسط احتکار آنها به ثروتی 

انبوه رســـید. فیلم یدالله صمدی گذشته از پرداختن به 

جنبه‌های حریصانه شخصیت انسان، کنایه آشکاری به 

رانت اطلاعاتی بعضی از افراد هم می‌زد که باعث ثروتمند 

شدن‌شـــان می‌شـــد. این فیلم به‌رغم فانتزی بودن گره 

دراماتیک آن)ماجـــرای روزنامه فردا(، یکی از به‌روزترین 

موضوعات جامعه را دســـتمایه خلق درام قرار داده بود؛ 

چنان که خـــود مرحوم صمدی تعریـــف می‌کرد هنگام 

اکران آن در سینما آپادانای نارمک، مردم آژیر قرمز فیلم 

را با آژیر قرمز واقعی و حمله موشکی عراق اشتباه گرفتند 

و تعدادی‌شان از سالن فرار کردند. 

ســـریال »خیالاتی« که بین مردم با نام »آقای دلار« معروف 

شده بود، در سال ۶۸ و مدتی بعد از پذیرفته شدن قطعنامه 

۵۹۸ توسط ایران ساخته شـــد. این روزها بسیار یادآوری 

می‌شود که تعدادی از محتکران بازار دهه60 بعد از تصویب 

قطعنامه سکته کردند و مردند. روی همین حساب قطعه‌ای 

در بهشـــت‌زهرا به قطعه ۵۹۸ معروف است که این افراد در 

آن دفن شده‌اند. ظاهرا این مساله در آن روزها بسیار جدی 

شده بود چنان که احمد شاملو هم در لغتنامه کوچه اصطلاح 

»پونصدونودوهشـــتی شدن« را به‌عنوان معادلی از سقوط 

یک‌شبه سوداگران در زبان مردم می‌آورد. سریال »آقای دلار« 

درباره طمع یکی از همین پونصدونودوهشتی‌هاست ساخته 

مجید بهشـــتی کارگردان تلویزیونی آن سال‌ها که حالا در 

خارج از کشور به سر می‌برد و نویسنده‌اش فرهاد توحیدی 

که دیگر نتوانست آنقدر مطابق و مماس با وقایع روز جامعه 

قصه بنویســـد. غیر از »آقای دلار«، یکی از شخصیت‌های 

سریال »بازگشت پرستوها« که به سپری شدن دوران اسارت 

رزمندگان ایرانی در اردوگاه‌های بعثی می‌پردازد هم ازجمله 

همین محتکران است و با تصویب قطعنامه سکته می‌کنند. 

  شماره دو ۱۳۶۶  شماره یک ۱۳۶۳

»تحفه‌هـــا« اولین فیلم مهدی فتحـــی‌زاده و در حقیقت 

بهترین فیلم اوســـت. داستان این فیلم درباره یک‌تازه به 

دوران رســـیده است که رویارویی جامعه ایران با مدرنیسم 

را نمادینه می‌کند. حشمت)با نقش‌آفرینی مهدی فتحی( 

آدم بی‌سوادی است که در سال‌های جنگ جهانی اول با 

احتکار قند و شـــکر و فروش آنها پول زیادی جمع کرده و 

برای خودش برو و بیایی به دســـت آورده است. او حالا از 

پولدارهای تازه به دوران رسیده به شمار می‌رود. 

حشـــمت به پایتخت می‌رود و درآنجا کارخانه‌ای تاسیس 

می‌کند. ســـپس به توصیه آدم بی‌ســـواد دیگری به نام 

توسل به این فکر می‌افتد که نماینده مجلس شود و چون 

اصل‌ونسب‌دار نیست، تصمیم می‌گیرد که برای خودش 

ســـابقه ایجاد کند. بنابراین می‌خواهد تنها پسرش تیمور 

که چندان هم باهوش نیســـت را به فرنگ بفرســـتد تا با 

استفاده از تحصیلات پســـرش به مدارج بالای حکومت 

برســـد. »تحفه‌ها« نگاهی از آن دوران، به زندگی طبقاتی 

است که از راه دلالی و برهم زدن وضع زندگی باقی مردم، 

به نان و نوایی رسیده‌اند. 

شاید به نظر برسد که »آواز گنجشک‌ها« ارتباط مستقیمی 

با بحث احتکار ندارد امـــا در واقع این فیلم در زیرلایه‌های 

معناشناختی‌اش به آن جنبه از شخصیت افراد می‌پردازد که 

ممکن است منجر به بروز چنین رفتارهایی از سمت آنها بشود. 

کریم یک مرد روستایی است که وقتی با موتورسیکلتش برای 

انجام کاری به شهر رفته، یک نفر پشت موتور او می‌پرد و با 

عجله می‌خواهد که به جایی بروند. این اتفاق باعث می‌شود 

کریم به یک مســـافرکش موتوری در شهر تبدیل شود و به 

جمع‌آوری خرده قراضه‌های تهرانی و انبار کردن‌شان در منزل 

خود بپردازد. کریم)با بازی رضا ناجی( چنان به این آشغال‌ها 

دل می‌بندد که در سکانس انتهایی فیلم، وقتی مصدوم شد و 

دید که این اشیا را دانه‌دانه از جلوی چشمش می‌برند، مغموم 

می‌شود و این همان نمایی درخشان برای تصویر کردن چهره 

مضحک آز و طمع انسان‌هاســـت. آن سوی دیگر ماجرای 

»آواز گنجشک‌ها«، همدلی و همراهی بچه‌هایی است که 

دنبال جمع کردن شرایط پرورش ماهی‌های قرمز هستند. 

»آواز گنجشک‌ها« را می‌توان فیلمی خلاف‌آمد موج فردگرایی 

مبتذل رایج شده در سینمای ایران دانست. 

  شماره چهار ۱۳۸۵  شماره سه ۱۳۶۸

آواز گنجشک‌هاآقای دلار

میلاد جلیل‌زاده
روزنامه‌نگار


